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 جنگ ۳۳زمانی به وقوع پیوست که آمریکا در عراق 

بــا ناکامی‌هــای عدیده‌ای دســت‌وپنجه نــرم می‌کرد 

مشــکلات  بــا  آمریــکا  جدیــد  خاورمیانــه  طــرح  و 

متعــددی مواجــه شــده بــود. امــا به‌یک‌بــاره دیدیــم 

که جناح بازی عوض شد و جنگ ۳۳روزه رقم خورد. 

چــرا ایــن اتفــاق افتــاد؟

در مســئلهٔ جنگ ۳۳روزه یک عوامل پنهانی وجود 

داشــت کــه درواقــع عوامــل واقعــی جنــگ بــود و یــک 

عوامــل ظاهــر و آشــکاری وجــود داشــت کــه بهانــه آن 

اهداف پنهانی بود. البته ما... بعد از شروع جنگ، 

از دو موضوع به این جمع‌بندی رسیدیم که بنا بود 

جنگی با ســرعت و با غافلگیری انجام بشــود و در 

آن غافلگیری، حزب‌الله منهدم بشود... 

از 11 سپتامبر به این‌طرف... بیش از شصت درصد 

ارتــش آمریــکا اعــم از نیروهــای داخلــی تــا نیروهــای 

 
ً
بیرونی، وارد منطقهٔ ما شدند. این حضور طبیعتا

یک فرصت‌هایی را برای رژیم صهیونیستی ایجاد 

می‌کــرد؛ یعنــی حضــور آمریــکا در عــراق، مانــع تحــرک 
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دولــت  علیــه  تهدیــدی  بــود،  ســوریه  در  ســوری‌ها 

علیــه  تهدیــدی  می‌شــد،  محســوب  هــم  ســوریه 

ایــران هــم محســوب می‌شــد؛ بنابرایــن شــما اگــر بــه 

جغرافیــای عــراق در هنــگام جنــگ ســال ۲۰۰۶ )جنگ 

۳۳روزه( نــگاه کنیــد، می‌بینیــد در عــراق کــه حلقــه 

اتصــال کشــور محــور و کشــور مــادر مقاومــت اســت، 

آمریــکا یــک حائــل قریــب بــه دویســت هــزار نفــره از 

نیروهــای مســلح خــود بــا صدهــا فرونــد هواپیمــا و 

هلیکوپتــر به‌اضافــه هــزاران دســتگاه زرهــی ایجــاد 

کــرد...

رژیم صهیونیستی بر مبنای این تصور...فرصت را 

مناســب می‌دیــد بــرای اینکــه چنین اقدام جنگــی را 

انجام بدهد؛ بنابراین ریشهٔ اصلی وقوع این جنگ 

در بهره‌برداری رژیم صهیونیستی از حضور نظامی 

آمریــکا در منطقــه و بهره‌گیــری از ســقوط صــدام و 

پیــروزی اولیــه آمریــکا در افغانســتان و ایجــاد رعــب 

ســنگینی اســت کــه آمریــکا در منطقــه ایجــاد کرده 

 بــه لبنان برگــردد؛ اما 
ً
بــود؛... او می‌خواســت مجــددا
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نــه بــه اشــغال بلکــه بــه انهــدام و تغییــر دموگرافــی 

در جنــوب لبنان.

در  را  بــزرگ  اردوگاه  یــک  رژیــم،  دیگــر[  ســوی  ]از   

فلسطین با تعدادی کشتی پیش‌بینی کرده بود؛ 

اردوگاه بــرای اینکــه هــر تعــدادی می‌تواننــد از مــردم 

لبنــان را بگیرنــد و در ابتــدا بــه یــک اردوگاهــی در 

داخــل فلســطین... منتقــل بکننــد و بعــد در ایــن 

اردوگاه، نفــرات را تفکیــک کننــد؛ آنهایــی کــه افــراد 

عادی هستند را منتقل کنند به کشورهای دیگر 

و آنهایی که از دید آنها مجرم هستند یا وابستگی 

ســازمانی بــه حــزب‌الله دارنــد را دســتگیر بکننــد. 

کشــتی را هــم آمــاده کــرده بودنــد کــه آن کــوچ را انجــام 

بدهنــد.

بنابرایــن ایــن جنــگ کــه طراحی شــده بــود، متفاوت 

بــا همــه جنگ‌هــای گذشــته بــود و مســیری کــه طــی 

می‌کرد، مسیر جنگ با یک سازمان مثل حزب‌الله 

نبود، بلکه مسیر و هدف آن، جنگ برای ریشه‌کنی 

یک طایفه در لبنان و کوچاندن این طایفه از لبنان 

به مناطق دیگر بود... 
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نکتهٔ دیگری که باید به آن توجه خیلی جدی بشود، 

تمایــل کشــورهای عربــی در حمایــت از اســرائیل در 

چنین جنگی، و رضایت آنها در ریشه‌کنی حزب‌الله 

یا طایفهٔ شیعه از جنوب لبنان بود... البته منظور 

او از کشورهای عربی، همهٔ آنها نبود؛ بلکه منظور 

او بیشتر بر حوزهٔ خلیج‌فارس و در رأس آنها رژیم آل 

ســعود متمرکــز بود...به‌هرحــال بــرای اولین‌بــار اکثر 

کشورهای عربی در جنگ علیه یک سازمان عربی، 

اســرائیل را در ایــن جنــگ حمایــت کردنــد. ایــن یــک 

واقعیــت مهــم و جــدی بــود که اولمرت بیان کرد.
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دلایل پنهان این جنگ را به‌خوبی تشــریح کردید. 

دلایــل آشــکار و بهانــه آغــاز این جنــگ چه بود؟

لبنــان  مــردم  بــه  بــود کــه حــزب‌الله  ایــن  مســئله 

متعهد شده بود که جوانان زندانی و اسیر لبنانی 

را از چنگال رژیم صهیونیستی آزاد بکند....سید در 

 مانند آنچه در 
ً
یک بیانی این را وعده داد که حتما

گذشته اتفاق افتاد، حزب‌الله نسبت به آزادکردن 

اســرای لبنانــی از دســت رژیــم صهیونیســتی عمــل 

می‌کنــد... حــزب‌الله راهــی نداشــت جــز اینکــه یــک 

اقدامــی بکنــد تــا بتوانــد در اثــر آن، یــک تبــادل را 

 
ً
انجــام بدهــد؛ کمااینکــه رژیــم صهیونیســتی اصلا

دیپلماســی نمی‌فهمــد. زبــان او بــا همــه اطــراف، 

زبان زور است و غیر از زبان قدرت در مقابل خودش 

زبان دیگری را خیلی متوجه نیست... این تنها راه 

ممکن بود و غیر از این راه دیگری نبود...لذا حزب‌الله 

بــرای تحقــق ایــن وعــدهٔ خــود بــه مــردم لبنــان، اقــدام 

عملیاتی انجام داد که در اثر این عملیات، بتواند آن 

تبــادل را انجــام بدهــد کــه بعــد هــم موفــق شــد.
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بــر ایــن مبنــا یــک عملیــات ویــژه‌ای صــورت گرفــت 

بــود...او  مغنیــه  عمــاد  شــهید  آن  فرمانــده  کــه 

همان‌طــور کــه ادارهٔ خیلــی از صحنه‌هــای ســخت را 

برعهــده داشــت، مدیریــت این عملیات ویــژه را هم 

عهده‌دار بود و خودش از نزدیک نظارت و مدیریت 

کــرد. عملیــات او موفــق شــد و توانســت در داخــل 

سرزمین فلسطین اشغالی، یک ماشین نظامی 

رژیــم صهیونیســتی را مــورد حملــه قــرار بدهــد و دو 

نفر را از داخل آن که زخمی شــده بودند، به اســارت 

بگیرد. 
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 جنــگ بــا ایــن بهانــه آغاز شــد و یورش ســنگینی به 

مواضــع حــزب‌الله صــورت گرفــت. واکنش حــزب‌الله 

لبنان در ساعات و روزهای اولیه به چه شکل بود؟ 

...از نظــر حــزب‌الله و از منظــر اعتقــادی و منطــق 

سیاســی، اســرائیل غیرقابل‌ســازش اســت و از نظر 

دشــمن هــم مســئلهٔ قبــول حــزب‌الله، غیرممکــن 

است، بنابراین این دشمنی یک دشمنی مستمری 

اســت؛ لــذا حــزب‌الله پیوســته در یــک آمادگــی بــرای 

دفــاع بــود؛ ایــن نکتــه اول.

]دو اینکــه[ حــزب‌الله ... آمــاده بــود و آمادگــی او ربطی 

ایــن عملیــات  ایــن عملیــات نداشــت. البتــه  بــه 

آمادگــی و هوشــیاری را در ابعــاد دیگــری افزایــش داد، 

امــا آمادگــی در بُعــد نیروهــای رزمنــده و وســایل و 

امکانــات، از قبــل مهیــا بــود. 

هــر اقدامــی کــه حــزب‌الله می‌خواهــد انجــام بدهــد، 

قبل از آن ابتدا تمهیدات امنیتی را انجام می‌دهد 

و بعــد اقــدام می‌‌کنــد؛ لــذا حــزب‌الله وقتــی تصمیــم 

بــه اجــرای عملیــات اســیرگرفتن ایــن دو ســرباز رژیم 
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صهیونیستی برای آن مبادلهٔ مهم و سرنوشت‌ساز 

گرفت، اول یک آمادگی در خودش ایجاد کرد. ]و[ به 

دلیــل تدابیــری کــه حزب‌الله انجــام داده بــود - هم در 

بُعد نیروی انسانی و هم در بُعد امکانات حزب‌الله 

حداقل آسیب را دید و یا می‌توان گفت در لحظات 

اولیه‌ هیچ آسیبی ندید. 

نکتــه ]بعــدی[ اینکــه در مســئلهٔ پیش‌بینــی جنگ 

 
ً
معمــولا عکس‌العمل‌هــا،  ســابقهٔ  باتوجه‌بــه  و 

ایــن نــوع اتفاقــات هیچ‌وقــت بــه یــک جنــگ کامــل 

 یک عکس‌العمل یک‌روزه‌ای 
ً
نمی‌‌انجامید. عموما

وجود داشت که با یک شدتی، مناطق یا نقاطی را 

رژیم مورد حمله قرار می‌داد و بعد متوقف می‌کرد. 

اما در همان لحظات اول، این جنگ طراحی شــده 

بــود کــه به‌طــور کامــل بــه مــورد اجــرا گذاشــته شــد. 

یعنــی آن طــرح کاملــی کــه در خفــا می‌خواســتند 

انجامــش بدهنــد، آن را یکجــا بــه اجــرا گذاشــتند. 
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 در هنگام وقوع جنگ، جنابعالی کجا بودید؟

لبنــان  بــه  افتــاد  اتفــاق  حادثــه  کــه  اول  روز  مــن 

برگشــتم... منتهــا همــه راه‌هــا بــه ســمت لبنــان 

مــورد حملــه قــرار گرفتــه بــود... تماســی داشــتیم بــا 

دوســتانمان از راه خــط امــن و عمــاد آمــد دنبــال مــن 

و مــن را از ســوریه از یــک راه دیگــری کــه یــک بخــش 

آن پیــاده بــود و یــک بخشــی را هــم بــا ماشــین طــی 

کردیــم، بــه لبنــان منتقــل کــرد...

 هفتــه اول کــه ســپری شــد، از تهــران اصــرار 
ً
تقریبــا

داشــتند کــه مــن بــه تهــران بیایــم تــا دربــارهٔ جنــگ 

توضیــح بدهــم. مــن از یــک راه فرعــی برگشــتم. آن 

وقــت رهبــر معظــم انقــاب در مشــهد بودنــد و مــن 

خدمت ایشان رسیدم برای جلسهٔ سران سه قوه 

و مســئولان اصلــی کــه عضــو شــورای امنیــت ملــی 

 در بخش‌هــای امنیتــی و اطلاعاتــی 
ً
بودنــد و غالبــا

حضور داشــتند. در جلســه مشــهد، من گزارشی از 

حادثــه دادم. گــزارش مــن گــزارش تلخــی بــود؛ یعنــی 

مشــاهدات مــن افقــی از پیــروزی را نشــان نمــی‌داد.
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بــه  و برگشــتیم  نمــاز شــد...نماز خواندیــم  وقــت 

جلسه... آقا شروع به صحبت کردند. چند مطلب 

را فرمودنــد، از جملــه اینکــه فرمودنــد: »نکاتــی کــه 

فلانــی گفتنــد پیرامــون جنــگ، همین‌طــور اســت؛ 

این جنگ، جنگ بســیار ســخت و شــدیدی اســت؛ 

امــا مــن تصــور می‌کنــم ایــن جنــگ شــبیه جنــگ 

خنــدق اســت.« آقــا آیــات جنــگ احــزاب یــا همــان 

جنگ خندق را قرائت کردند و حالت مسلمان‌ها، 

بــر  یــاران پیغمبــر، حالتــی کــه  و  حالــت اصحــاب 

صــف آنهــا حاکــم بــود را بیــان کردنــد. بعــد فرمودند: 

»امــا مــن تصــورم ایــن اســت کــه پیــروزی ایــن جنــگ، 

هماننــد پیــروزی جنــگ خنــدق خواهــد بــود.« مــن در 

 چنیــن ظنــی از نظــر 
ً
دلــم تــکان خــوردم، چــون اصــا

نظامی نداشــتم؛ یعنی در دلم تمنا کردم کاش آقا 

ایــن را نمی‌فرمودنــد کــه نتیجــه ایــن جنــگ، پیــروزی 

اســت. جنــگ احــزاب، پیــروزی بــزرگ پیامبــر بــود.

اســت  ایــن  تصــورم  »مــن  فرمودنــد:  ادامــه...  در 

کــه اســرائیل ایــن طــرح را از قبــل آمــاده کــرده بــود و 
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می‌خواست همین طرح را در یک غافلگیری کامل 

بــه اجــرا بگــذارد و حــزب‌الله را در غافلگیــری نابــود 

کنــد. عمــل حــزب‌الله در گرفتــن ایــن دو اســیر، آن 

غافلگیــری را بــه هــم زد.« خــب، مــن ایــن اطلاعــات را 

نداشتم، سید هم این اطلاعات را نداشت، عماد 

هم نداشت.... وقتی آقا این نکته را فرمودند برای 

من خیلی نویدبخش بود؛ چون این حرف، ســید را 

خیلــی کمــک می‌کــرد و خیالــش را راحــت می‌کــرد.... 

دیــدم ایــن بیــان آقــا خیلــی بیــان خوبــی اســت بــرای او 

 بگوید 
ً
که ممکن است کسی شماتت کند و مثلا

چــرا حــزب‌الله بــرای گرفتــن دو اســیر، کل شــیعه را بــا 

خطــر مواجــه کــرد.

...یک نکتهٔ سومی هم فرمودند که جنبهٔ معنوی 

داشــت؛ فرمودنــد: »بــه اینهــا بگویید دعای جوشــن 

صغیــر را بخواننــد.« ...مــن همــان شــب بــه تهــران 

‌ ... از همــان راه برگشــتیم و رفتــم 
ً
آمــدم و مجــددا

پیــش آقــا ســید و موضــوع را بــرای ایشــان نقل کــردم. 

شــاید هیچ‌چیــزی به‌انــدازهٔ ایــن کلمــات در روحیــه 
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‌ درس 
ً
ســید مؤثــر نبــود.... فکــر می‌کنــم مــا اصــا

یــاد  ایشــان  پیــش  برویــم  بایــد  را  ولایت‌شناســی 

بگیریم....به‌ســرعت موضــوع اول کــه »نتیجــه ایــن 

جنــگ، هماننــد پیــروزی جنــگ خنــدق خواهــد بــود؛ 

و اگرچــه ســختی‌های زیــادی دارد، امــا پیــروزی بزرگــی 

حاصــل می‌شــود« از قــول رهبــر معظــم انقــاب در 

بیــن همــه مجاهدیــن منتشــر شــد؛ از کســانی کــه 

در نقــاط جلــو بودنــد و درگیــر بودنــد تــا افــراد در همــه 

 ایــن تحلیــل کــه »دشــمن از قبــل یــک 
ً
صفــوف. ثانیــا

طــرح حملــه داشــته اســت« مبنــای اصلــی عملیات 

ســید در توجیــه افــکار عمومــی و توجــه‌دادن افــکار 

عمومــی بــه نیــت دشــمن شــد. در موضــوع ســوم 

هــم مســئلهٔ دعــای جوشــن صغیــر رایــج شــد... و 

تلویزیون المنار به شکل مرتب آن را با یک صوت 

زیبا و حزین پخش می‌کرد....این پیام خیلی مؤثر 

بــود و شــروعی شــد بــرای یــک تحــرک دیگــر و می‌توان 

گفــت کــه خــون تــازه‌ای در وجــود حــزب‌الله دمیــد تــا 

حــزب‌الله بــا یــک امیــد بیشــتری و اعتمادبه‌نفــس 

بیشــتری وارد معرکــه بــا دشــمن شــد.
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  در داخــل ایــران نظــرات پیرامــون نحــوهٔ مواجهــه و 

عکس‌العمل جمهوری اسلامی ایران چگونه بود؟ 

 اختلاف ‌نظر و اختلاف دیدگاهی 
ً
در آن مقطع اصلا

وجــود نداشــت؛ یعنــی همــه پیرامــون حمایــت از 

حــزب‌الله - اعــم از حمایــت معنــوی و مــادی یعنــی 

در  آنچــه  و  رســانه‌ای  و  تجهیزاتــی  تســلیحاتی، 

چهارچوب توان جمهوری اسلامی بود - متفق‌القول 

آن  در  – حداقــل  نظــام  داخــل  در  بنابرایــن  بودنــد؛ 

مقطــع - کســی تردیــدی نداشــت. 
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از بُعد عملیاتی جنگ ۳۳روزه کمتر صحبت شده 

... خــوب اســت جزئیاتــی از راهبردهــای عملیاتــی 

حــزب‌الله لبنان را بشــنویم.

ببینیــد، هنــوز موضوعاتــی پیرامــون جنــگ ۳۳روزه 

وجــود دارد کــه نمی‌تــوان مطــرح کــرد... امــا دررابطه‌بــا 

بخش‌هایــی کــه می‌تــوان بیــان کــرد و مفید اســت...

حزب‌الله یک اتاق عملیات در قلب ضاحیه داشت 

 پیوســته ســاختمان‌هایی در مجــاور آن 
ً
کــه عمومــا

مورد بمباران قرار می‌گرفتند و منهدم می‌شدند...

 
ً
یــک شــب کــه در ایــن اتــاق عملیــات بودیــم و تقریبــا

همهٔ مسئولان ادارهٔ جنگ در آن اتاق عملیات حضور 

داشــتند، حــدود ســاعت یــازده شــب، بعــد از اینکــه 

ســاختمان‌های اطرافمــان را زدنــد و منهــدم کردنــد، 

احساس کردم که یک خطر جدی نسبت به سید 

وجود دارد و تصمیم گرفتم سید را جابه‌جا بکنیم. 

مــن و عمــاد باهــم مشــورت کردیــم... هواپیماهــای 

اِم‌کا یعنی هواپیماهای بدون سرنشــین اســرائیل 

دقیــق  ضاحیــه،... کنتــرل  آســمان  روی  پیوســته 
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از  شــب...توافق کردیــم  دوازده  ســاعت  داشــتند. 

ایــن نقطــه بــه ســاختمان دیگــری منتقــل بشــویم 

و منتقــل شــدیم...وقتی منتقــل شــدیم به‌محض 

اینکه داخل آن ساختمان شدیم، بمباران دیگری 

صــورت گرفــت و کنــار همــان ســاختمان را زدنــد. در 

همــان ســاختمان صبــر کردیــم، چــون در آنجــا خــط 

 
ً
امــن داشــتیم و نبایــد ارتبــاط ســید و مخصوصــا

‌ بمباران دیگری 
ً
ارتباط عماد قطع می‌شــد. مجددا

صــورت گرفــت و یــک پــل را در کنــار ایــن ســاختمان 

زدنــد. احســاس می‌شــد کــه ایــن دو بمبــاران، زدن 

ســومی هــم دارد و ممکــن اســت بــه ایــن ســاختمان 

برسد... لذا تصمیم گرفتیم از این ساختمان هم 

بیرون برویم و به سمت ساختمان دیگری رفتیم. 

آمدیــم بیــرون،... عمــاد بــه مــن و ســید گفــت »شــما 

بنشــینید زیــر ایــن درخــت، از بــاب اینکــه از دیــد 

محفــوظ بشــوید.« اگرچــه محفــوظ نمی‌کــرد؛ چــون 

دوربیــن هواپیمــای اِم‌کا حــرارت بــدن انســان را از 

حرارت دیگر اشیا تفکیک می‌کرد، عماد رفت، یک 
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ماشــین پیــدا کرد،...تــا قبــل از اینکــه ماشــین بــه مــا 

برسد، هواپیمای اِم‌کا روی ما متمرکز بود. ماشین 

کــه رســید بــه مــا، اِم‌کا بــر ماشــین متمرکــز شــد. 

 
ً
می‌دانید که اِم‌کا اطلاعات دوربینش را مستقیما

به تل‌آویو منتقل می‌کرد و آنها این صحنه را در اتاق 

عملیاتشان می‌دیدند. طول کشید تا ما توانستیم 

با رفتن به زیرزمین، به زیرزمین دیگری برویم و بعد، 

از این خودرو به چیز دیگری که الان قابل‌بیان نیست 

 
ً
منتقل بشویم و بتوانیم دشمن را گول بزنیم. تقریبا

اتــاق عملیــات  بــه   
ً
ســاعت دو نیمه‌شــب مجــددا

برگشتیم.

...حزب‌الله در این جنگ، در هر مرحله‌ای با یک ابزار 

جدید و یک اقدام جدید، دشمن را در غافلگیری و در 

بهت قرار می‌داد. یعنی همهٔ ابزارهایش را یک‌مرتبه 

رو نمی‌‌کــرد؛ لــذا ســید یــک عبارتــی داشــت کــه ایــن 

عبارت، دشمن را خیلی در خوف نگه می‌داشت. سید 

مرحله‌به‌مرحله جلو می‌‌رفت: مرحلهٔ حیفا، مرحلهٔ 

بعد از حیفا، مرحلهٔ بعدِ بعد از حیفا. این مرحله‌ها 

را همین‌جــور ادامــه دادنــد تــا وضعیــت را بــه دشــمن 
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تفهیم کنند و در هر مرحله‌ای هم سلاح جدیدی را 

رو می‌کردنــد تــا بــه دشــمن ثابــت کننــد که می‌توانند 

دشــمن را در آن عمــق، مــورد حملــه قــرار بدهنــد؛ لــذا 

بــرای دشــمن قطعــی شــد کــه حــزب‌الله در آن زمــان، 

امکان ورود به مرحلهٔ بعدی که مرحلهٔ خطر و قرمز 

بــود  مرحلــه‌ای کــه خطرناک‌تــر از آن وجــود نداشــت - را 

دارد؛ یعنــی در حــزب‌الله ایــن توانمنــدی وجــود دارد کــه 

جنگ را به داخل تل‌آویو بکشاند؛ لذا این اقدامات 

حزب‌الله، ضمن اینکه جنبهٔ نظامی داشت، جنبهٔ 

روانــی شــدید هــم داشــت.

نکتهٔ دوم در به‌کارگیری ابزار نظامی بود. تصور دشمن 

ایــن بــود کــه در حجــم عملیاتــی کــه انجــام داده اســت، 

توانمندی حزب‌الله را به صفر یا به حداقل رسانده؛ 

 
ً
امــا در هــر مرحلــه‌ای کــه دشــمن اعــام می‌کــرد؛ مثــا

دیگــر از تــوان شــلیک موشــک حــزب‌الله چیــزی باقــی 

نمانــده، حــزب‌الله آن روز و روز بعــد از آن، چندبرابــر روز 

قبل موشــک شــلیک می‌کــرد. 
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  ایــن آمادگی‌هــا در ایــن ســطح بــالا، طــی چــه زمــان و 

مراحلــی بــه دســت آمــد؟

ورزیدگــی و زبدگــی مجاهدیــن حــزب‌الله بــه دلیــل 

تمرینــات دقیــق و فشــرده‌ای بــود کــه از ســال ۲۰۰۰ 

تــا ۲۰۰۶ یعنــی از زمــان فــرار رژیــم صهیونیســتی یــا 

بــود.  شکســت آن در جنــوب لبنــان شــروع شــده 

ایــن تمرینــات و آمادگی‌هــا لاینقطــع تــا ســال ۲۰۰۶ - 

به‌عنــوان طرحــی کــه حــزب‌الله پیش‌بینــی کــرده بــود 

بــه نــام طــرح سیدالشــهدا - اســتمرار داشــت. 

نکتهٔ سوم دربارهٔ تاکتیک حزب‌الله است. برخلاف 

دیگــر جنگ‌هــا کــه یــک خاک‌ریــز مقــدم در آن وجــود 

دارد، این جنگ هیچ خاک‌ریز مقدمی نداشت، هر 

نقطه‌اش یک خاک‌ریز بود؛... این تاکتیک حزب‌الله 

مشــابه یــک میــدان میــن هوشــمند گســترده بــود 

کــه هیــچ نقطــه خالــی و امنــی در آن وجــود نداشــت؛ 

لــذا شــما اگــر بــه شــیوهٔ حرکــت دشــمن نــگاه بکنیــد، 

می‌بینید دشمن در بعضی از روستاها - روستاهای 

چسبیده به مرز - از ورود به این روستاها عاجز شد...
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یک نکتهٔ مهمی که در جنگ ۳۳روزه وجود داشت 

ایــن بــود کــه گاهــی یــک ضربــه حــزب‌الله، مشــابه 

ضربــه آقــا امیرالمؤمنیــن )علیه‌الســام(  در جنــگ 

خندق در به زمین‌زدن عمرو بن‌ عبدود تأثیر عجیبی 

می‌گذاشــت؛ همــان ضربــه‌ای کــه پیامبــر فرمودنــد 

این ضربهٔ امیرالمؤمنین برتر است از همهٔ عبادت 

جــن و انــس؛ چــرا؟ چــون ناجــی اســام شــد. حــزب‌الله 

در ضرباتی که طراحی می‌کرد، بعضی از ضرباتش 

یک‌مرتبــه یــک ســاختار کامــل رژیــم را از دُور خــارج 

می‌کــرد. یکــی از آن ســاختارها نیــروی دریایــی رژیــم 

بود...  آن چیزی که دشمن تصور نمی‌‌کرد و حزب‌الله 

او را در غافلگیــری قــرار داد، مســئلهٔ موشــک‌های 

دریایــی بــود. آن روز بــرای اولین‌بــار قــرار بــود موشــک 

دریایــی مــورد آزمایــش قــرار بگیــرد. ... ایــن کار قرار بود 

زمانی انجام بگیرد که ســید می‌خواســت صحبت 

بکند... چندین مرتبه این موشــک آمد روی ســکو 

و خواســت شــلیک بشــود؛ امــا اشــکال در شــلیک 

به وجود آمد...ما به انتهای صحبت سید رسیده 



22

ناگفته‌های جنگ ۳۳روزه
 در گفتگو با شهید حاج قاسم سلیمانی

بودیم؛ اما این موشــک شــلیک نمی‌شــد. ســید که 

می‌خواست بگوید »والسلام علیکم و رحمت‌الله«، 

به این نقطه که رسید، قبل از اینکه این عبارت را 

بخواهد بیان بکند موشــک شــلیک شــد. سرعت 

ناوچــه  بــه   
ً
ســریعا و  بــود  مافوق‌صــوت  موشــک، 

اصابت کرد؛ لذا ســید در پایان بیان خود مثل یک 

بیــان غیبــی کــه انــگار صحنــه را می‌دیــد، گفــت »الان 

در مقابل خودتان می‌بینید که ناوچهٔ اسرائیلی در 

حــال ســوختن اســت.« ایــن نــوع کلام ســید بــا نقطهٔ 

اصابت موشک مصادف بود...این اتفاق، خلاصی 

از نیروی دریایی رژیم صهیونیستی بود؛ نیرویی که 

دیگــر تــا پایــان جنــگ ‌دیــده نشــد و بــا یــک موشــک، 

تمــام نیــروی دریایــی رژیــم صهیونیســتی از صحنــه 

خــارج شــد.

روزهای بیستم تا بیست‌وهفتم و بیست‌وهشتم 

 می‌تــوان گفــت جــزو 
ً
روزهــای ســختی بود؛...تقریبــا

ســخت‌ترین روزهــای ایــن ۳۳ روز بــود...

عماد یک ابتکار مهم انجام داد... این ابتکار که آن 
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اندازه اهمیت داشــت، نامهٔ مجاهدین در خطوط 

مقــدم یــا خطــوط مواجهــه بــا دشــمن در زیــر آتــش 

دشــمن خطــاب بــه سیدحســن بــود. نامــه عجیبــی 

بــود؛ یعنــی آن روز وقتــی نامــه قرائــت می‌شــد، عمــاد 

کــه خــودش طــراح بــود بــا صــدای بلنــد می‌گریســت 

و مــن ندیــدم کســی ایــن نامــه را بشــنود و نگریــد. 

از آن مهم‌تــر جــواب ســید بود...ایــن دو کلام - یعنــی 

نامــه مجاهدیــن بــه ســید و جــواب ســید بــه آن - 

 الهی 
ً
هرکدام اثرگذاری بسیار بالایی داشت و واقعا

‌ بیــان ایــن نوشــته‌ها اثــر فوق‌العــاده‌ای 
ً
بــود. اصــا

گذاشــت و انــرژی بســیار بالایــی را ایجــاد کــرد. از روز 

بیست‌وهشــتم، رونــد جنــگ بالعکــس شــد.

در آن کــوران حــوادث کــه خیلــی ســخت بــود، یکــی 

از برادرهــای حــزب‌الله کــه اهــل تدیــن و تشــرع بــود 

و در جنــوب مســئول بــود، در حالتــی کــه بــه تعبیــر 

خــودش حالــت خــواب نبــوده، گفــت: »دیــدم یــک 

بانویــی آمــد و یــک یــا دو بانــوی دیگــر هــم در کنــارش 

بودنــد. مــن در عالــم خــواب حــس کردم حضــرت زهرا 
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پاهــای  بــه ســمت  )ســام‌الله‌علیها( اســت. رفتــم 

مبارکشان؛ به ایشان گفتم که ببینید وضع ما را، 

ببینیــد مــا چــه وضعــی داریــم. حضــرت فرمودند که 

»درســت می‌شــود.« گفتــم »نــه.« مــن مُصــر بــودم بــه 

‌پــای ایشــان بیفتــم و اصــرار داشــتم از ایشــان چیــزی 

بگیرم. بعد از اصرارکردن، ایشان فرمودند »درست 

روپوشــی کــه  داخــل  از  دســتمال  یــک  و  می‌شــود« 

داشتند بیرون آوردند و تکان دادند و فرمودند »تمام 

شد.« یک‌لحظه بعد یک هلیکوپتر اسرائیلی با 

موشــک زده شــد و بعدازایــن، زدن تانک‌هــا شــروع 

شــد.« و زدن تانک‌هــا همــان نقطــه شکســت رژیــم 

در جنگ بود.... و نزدیک به هفت تانک در یک روز 

زده شــد.
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 چگونه جنگ به پایان رسید؟

آن وقت آقای حمد آل خلیفه که ... وزیر خارجه بود...

 
ً
وســاطت می‌کــرد و می‌آمــد لبنــان و می‌رفــت. او بعــدا

 اجازه 
ً
نقــل کــرد و گفــت »در آن روزهــا آمریکایی‌هــا ابــدا

نمی‌دادنــد بحــث توقــف جنــگ مطــرح بشــود. مــن 

ناامیــد شــدم؛ رفتــم در خانــه خــودم اســتراحت کنــم 

کــه دیــدم ناگهــان ســفیر اســرائیل در ســازمان ملــل 

سراســیمه آمــد دنبــال مــن. بــا عجلــه و بــا نگرانــی بــه 

من گفت که کجا هستی؟ گفتم مگر چیز جدیدی 

شده؟ گفت برویم سازمان ملل. آمدم دیدم این جان 

بولتــون خبیــث خیلــی نگــران و مضطــرب دارد قــدم 

می‌زند. هر دو به من گفتند الان باید جنگ متوقف 

بشود. گفتم چرا؟ گفتند اگر جنگ متوقف نشود، 

ارتش اســرائیل از هم می‌پاشــد و متلاشــی می‌شــود.« 

را  اســرائیلی‌ها همــه شــروط قبلــی خودشــان  لــذا 

نادیده گرفتند و ...بعد از جنگ ۳۳روزه، راهبرد رژیم 

در جنــگ  بن‌گوریــون  اســتراتژی  از  صهیونیســتی، 

پیش‌دستانه و هجومی، آرام‌آرام به استراتژی دفاعی 

تبدیل شــد. 
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